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نظريه هاي مصرف بعد از کینز

تابع مصرف یکي از مهمترین کمک هاي علمي کینز به علم اقتصاد 
است. این تابع داراي چهار خصیصه یا فرضیه به شرح زیر است:

1- مصرف تابعي با ثبات از درآمد واقعي قابل تصرف است.
به  نهایي  میل  از  کمتر  کوتاه مدت،  در  مصرف  به  نهایي  میل   -2

مصرف در دراز مدت است.
3-در درازمدت، افزایش معین در درآمد باعث افزایش به نسبت 
کمتري در مصرف مي شود. بنابراین میل نهایي به مصرف کمتر از 

میل متوسط به مصرف خواهد بود.
4- تغییرات موجودي ثروت خانوارها، سطح مصرف آنها را مستقیماً 

تحت تأثیر قرار مي دهد.

با در نظر گرفتن این فرضیات، دو سوال مهم پیش مي آید: نخست، 
آیا درآمد در تابع مصرف، درآمد گذشته است، یا درآمد جاري، یا 
درآمد پیش بیني شده )آینده( و یا ترکیبي از این درآمدهاست؟ و سؤال 
دوم آن است که آیا با افزایش درآمد، مصرف نیز به همان نسبت بالا 
مي رود؟ به عبارت دیگر آیا در کوتاه مدت میل متوسط به مصرف با 

میل نهایي به مصرف مساوي مي شود؟

طبق مطالعات مخصوصي به نام ”مطالعات بودجه“ که در سال 1975 
انجام گردید، نظریه کینز مورد پذیرش واقع شده است. بر اساس این 
نظریه، با افزایش درآمد واقعي، مصرف واقعي نیز بالا مي رود؛ ولي 
در هر نقطه روي تابع مصرف کوتاه مدت، میل نهایي به مصرف و 
میل متوسط به مصرف با هم مساوي نیستند و در واقع میل نهایي به 
مصرف از میل متوسط به مصرف کمتر است. این بدان معني است 
که با افزایش درآمد، هر دو نسبت کاهش مي یابد ولي میل نهایي به 
مصرف از میل متوسط به مصرف کوچکتر است. در مقابل، میل نهایي 

به پس انداز و میل متوسط به پس انداز افزایش مي یابند.
از طرف دیگر، براساس مطالعات سیمون کوزنتز  )در سال 1946( و 
ریموند گلد اسمیت  )در سال 1955( این نتیجه به دست آمده است 
که میل متوسط به مصرف و میل متوسط به پس انداز در اقتصادهاي 
غربي از سال 1780 میلادي به بعد ثابت مانده است. واضح است که 
نتایج ”مطالعات بودجه“ با این مطالعات مغایرت دارد. اقتصاددانان در 
دوره بعد از کینز کوشیده اند که این مغایرت را از بین ببرند. کوشش 
اقتصاددانان بعد از کینز، مبني بر آن بوده است که زمینه تحلیلي تابع 
مصرف در بلندمدت را بررسي کنند. جیمز دوزنبري  در سال 1944 
براساس فرضیه جدیدي به نام "فرضیه درآمد نسبي" توانست تابع 
مزبور را از نظر هندسي بررسي کند. سپس میلتون فریدمن  در سال 

مباني نظري الگوي مصرف و نقش آن در توسعه 
اقتصادي کشور

له
مقا

محمد علی سیفی وخدایار علایی کارشناسان اداره مدیریت ریسکقسمت دوم

اصلاح الگوي مصرف
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1957 با ”فرضیه درآمد دائمي“ و با روش دیگري به اثبات نظریه 
خود پرداخت و بالاخره فرانکو مودیگلیاني  اقتصاددان ایتالیایي تبار 
آمریکایي در سال هاي 1954 و 1963 میلادي با نظریه مصرف خود 

شیوه جدیدي براي بررسي تابع مصرف در بلندمدت ارائه مي دهد.
نظریه مصرف  و  کینز  "درآمد مطلق"  نظریه مصرف  در هر حال 
"درآمد دائمي" فریدمن دو مورد از نظریه هاي مهم مصرف مي باشند. 
پس از جنگ جهاني دوم، با آنکه ایرادهاي وارد شده به نظریه کینز،  راه 
را براي تحقیقات اقتصادي بیشتر و پیشرفته تر گشود؛ ولي نتیجه کار 
دسته بندي عقاید اقتصادي در دو گروه اصلي بود. دسته اول کینزین 
ها هستند که معتقدند اقتصاد مي تواند از طریق اعمال سیاست هاي 
سمت تقاضا به بهترین نحو مدیریت گردد. در حالیکه گروه دیگر 
)لیبرال هاي اقتصادي( با مدیریت اقتصاد با اعمال سیاست هاي سمت 
عرضه موافق هستند. سنت گرایان معتقدند که دولت ها باید به منظور 
رسیدن به اهداف خود، در امور اقتصادي دخالت نمایند و این کار 
پولي  اعمال سیاست هاي  از طریق  تقاضاي کل  به وسیله مدیریت 
و مالي صورت مي گیرد. از نظر این گروه، دخالت دولت به منظور 
رسیدن به اشتغال کامل، تورم پایین، تثبیت تراز پرداخت ها و رشد 
اقتصادي حیاتي مي باشد. گروه مخالف معتقدند اقتصاد آزاد، اهداف 
اقتصاد کلان را به بهترین نحو برآورده مي سازد. به عبارت دیگر اصل 
عرضه و تقاضاي کل، براي بازار این امکان را فراهم مي نماید که با 
اثربخشي بسیار بالا کار کند و دولت از این طریق مي تواند به اهداف 
کلان اقتصادي خود دست یابد. تقاضاي کل شامل چهار رکن اصلي 
شامل مصرف، مخارج سرمایه اي، مخارج دولت و خالص مخارج 
صرف شده به منظور صادرات و واردات مي باشد. اقتصاددانان اعتقاد 
دارند تقاضاي کل زماني افزایش خواهد داشت که اولا در بازار داخلي 
به جاي کالاهاي وارداتي، به دلیل جذاب تر بودن قیمت هاي داخلي، 
کالاهاي داخلي مورد مبادله قرار گیرد، ثانیا، قیمت هاي داخلي کاهش 
پیدا نموده و مصرف کنندگان داخلي که داراي پس اندازهاي بانکي و 
سرمایه گذاري در بازارهاي سرمایه مي باشند، پس اندازهاي خود را 
به منظور خرید میزان افزایش یافته  کالاها و خدمات مصرف نمایند و 
نهایتا زماني که قیمت ها کاهش پیدا کنند و مصرف کنندگان با اعتقاد 
به اینکه در آینده قیمت ها افزایش پیدا خواهند کرد- بنابراین خرید 
به خرید مي  اقدام  بود-  نفع خواهد  به  پایین جاري  قیمت هاي  با 

نمایند.
تقاضاي کل  بسیار مهم  از اجزاي  به طور خلاصه مصرف، یکي 
است و معادل مبلغي است که به وسیله افراد بابت کالاهاي مصرفي 
مصرف  تعیین  اصلي  عامل  مصرف،  قابل  درآمد  مي گردد.  صرف 
است. در یک اقتصاد، افزایش سطح درآمد معمولاً منجر به افزایش 
مصرف مي شود. در مخارج سرمایه اي از قبیل سرمایه گذاري عمومي، 
خصوصي و سرمایه گذاري در مسکن و... نرخ سود بانکي و انتظارات 
سرمایه گذاران از مهم ترین عوامل تعیین کننده به شمار مي روند. مخارج 
دولت عمدتا شامل مخارج جاري دولت در کالاها و خدمات بخش 
خصوصي و مخارج اشتغال در خدمات دولت مرکزي است. عوامل 
موثر بر خالص مخارج براي صادرات و واردات را نمي توان به سادگي 
ذخایر  به  دسترسي  مانند  مواردي  به  قوي،  نمود. صادرات  بررسي 
طبیعي، بازار کار، سیستم حمل و نقل و امکان تحویل به موقع، صنایع 

کارا و محصولات باکیفیت، تبلیغات و بازاریابي و غیره بستگي 
دارد. سطح نرخ ارز نیز براي بنگاه هاي صادرکننده بسیار مهم است. 

واردات کالا و خدمات، مستقیما در تقاضاي کل تاثیر ندارد، اما به 
طور غیرمستقیم و با کاهش تقاضا، آنرا تحت تاثیر قرار مي دهد. اگر 
واردات در سطح وسیعي به بازار داخلي رسوخ نماید، در این صورت 

تولیدکننده داخلي سهم کمتري در بازار داخلي خواهد داشت.

جامعه و اقتصاد اسلامي

تعریف جامعه اسلامي: جامعه اسلامي جامعه اي است که غالب 
افراد آن به مباني بینشي و ارزشي اسلام اعتقاد دارند؛ حقوق اسلامي 
الزامي که داراي ضمانت اجراي دولتي است( در آن اجرا  )احکام 
مي شود؛ غالب افراد از جهت رفتاري، عُقلایي عمل مي کنند. رفتار 
مسلمان  براي  و  است  هدف  جهت  در  سازگار  رفتاري  عُقلایي، 
که هدفش دستیابي به حداکثر سرجمع لذت هاي دنیایي و آخرتي 
)سعادت دنیا و آخرت( است، رفتار سازگار، رفتاري است که مطابق 
دستورهاي شریعت باشد. بر این اساس، افزون بر حقوق اسلامي، آن 
دسته از احکامي که تحت عنوان اخلاق اسلامي دسته بندي مي شوند 
)احکام الزامي که داراي ضمانت اجراي دولتي نیستند و احکام غیر 

الزامي( به وسیله اکثر افراد در این جامعه رعایت مي شود.

تعریف اقتصاد اسلامي: اقتصاد اسلامي عبارت است از مجموعه 
تنظیم  روش  زمینه  در  اسلام  مبین  دین  در  شده  ارائه  کلّي  قواعد 
حیات اقتصادي و حلّ مشکلات اقتصادي ، در راستاي تامین عدالت 
اجتماعي. اقتصاد اسلامي بر خلاف اقتصاد غربي، بر قناعت و پرهیز 
را  اقتصاد  مسأله ي  اسلام،  مبین  دین  دارد.  تأکید  مصرف گرایي  از 
به عنوان جزئي از مجموعه قوانین خود- در جهت پاسخگوئي به 
پاسخگوي نیازهاي مادي و معنوي انسان- مورد توجه قرار داده و 
حل مشکلات اقتصادي را در اصلاح مباني عقیدتي و اخلاقي مردم 
مي داند. اسلام، اقتصاد را در جهت اهداف عالیه ي بشر دانسته و بر 
این اساس، نگرش سوسیالیستي و یا سرمایه داري که اقتصاد را مبنا 

قرار مي دهند، رد مي کند.

دستورات مصرف در اسلام

مفهوم مصرف و الگوي مصرف در دین مبین اسلام بکلي با الگوي 
غربي آن که "تولید براي مصرف بیشتر" و "مصرف بیشتر براي تولید 
بیشتر" را تبلیغ مي کند؛ متفاوت است. الگوي مصرف در اسلام در 

ي مصرف
ح الگو

اصلا

اقتصاد اسلامي بر خلاف اقتصاد 
غربي، بر قناعت و پرهیز از 

مصرف گرایي تأکید دارد
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اصلاح الگوي مصرف
عین حال که بر ارضاي نیازهاي اولیه ضروري تأکید دارد؛ 
به ضرورت تشکیل سرمایه در ابعاد کلان براي سرمایه گذاري و 
تولید بیشتر- که در خدمت افزایش ثروت جامعه و زدودن فقر قرار 
مي گیرد- نیز بهاي زیادي مي  دهد. اسلام با آگاهي کامل از اهمیت 
مصرف در اقتصاد و نقش تعیین کننده انگیزه هاي مثبت )آموزه هاي 
دیني و اخلاقي( در جهت دادن به آن، مجموعه دستورات اثباتي و 

سلبي را براي تنظیم صحیح آن به کار مي گیرد.

دستورات اثباتي اسلام: دستورات اثباتي مجموعه دستوراتي هستند 
که به شکل وجوب و یا استحباب، برخي مصارف را به شرح زیر 

لازم و یا راجح مي گردانند. 
الف( مصارف لازم: مصارف لازم در اسلام مصارفي هستند که براي 
ادامه حیات انسان و حفظ نفس از ابتلاء به امراض و ناراحتي هاي 
جسمي و روحي براي افراد "واجب" فرض شده است. از نظر اسلام، 
در صورتیکه افراد از راه کار و فعالیت شخصي نتوانند مصارف لازم 
خویش را تأمین کنند؛ در اینصورت افراد دیگر موظف به تأمین این 
نیازها هستند و در صورت کوتاهي و یا عدم توانایي آنها، این مهم 
از وظایف دولت اسلامي برشمرده شده است. مصارف افراد تحت 

تکفل و سایر افراد نیازمند نیز در دسته مصارف لازم قرار مي گیرند.
از  )متفاوت  مصارف  کلیه  راجح،  مصارف  راجح:  مصارف  ب( 
افزایش کیفیت زندگي و به  مصارف لازم( مي باشند که در جهت 

عنوان مصادیق بهره مندي از نعمت هاي الهي، به شرط عدم اسراف 
و تبذیر، انجام مي شوند. از احادیث و روایات فراواني که در زمینه 
بر  اسلام  که  مي  شود  استنباط  چنین  دارند؛  وجود  مصرف صحیح 
آشکار کردن نعمات و نشان دادن الطاف خداوند به افراد تأکید دارد 
تنگ  مي کند.  نکوهش  را  درماندگي  و  فقر  به  متظاهر  روحیات  و 
نظري هاي صوفیانه در مصرف کالاها و خدمات از نظر اسلام قابل 
قبول نیست و بسیاري از بزرگان دین در مقام مقابله با برداشت هاي 
نادرست از مفهوم ایمان و پارسایي، بر مفهوم مصرف صحیح )و لزوم 

رعایت آن( تأکید فرموده اند .

دستورات سلبي: مجموعه اي از فرمان ها و ارشاد ها هستند که انسان 
را از برخي مصارف و یا اشکالي از آن ها )به عنوان حرام یا مکروه( 

منع مي کند. مصادیق دستورات سلبي عبارتند از:
الف( مصارف حرام: مصارف حرام، طیف وسیعي از مصارف هستند 

که مصادیق آنها در شرع مقدس اسلام به صراحت بیان شده است.
ب( اسراف: اسراف در لغت به معني "تجاوز از حد" است و در 
استعمال  در  "زیاده روي  مفهوم  به  اسلامي  اقتصاد  مصرف  ادبیات 

شایسته" نعمات الهي و" خارج شدن از اعتدال" مي باشد. در قرآن 
کریم نیز به صراحت تأکید شده است که "بخورید و بیاشامید ولي 
اسراف نکنید"  و "همانا مسرفان اهل آتش مي باشند ". از نظر اسلام 
از مهم ترین  نامناسب و زیاده روي در مصرف  اتلاف مال، مصرف 
مصادیق اسراف مي باشند. لزوم پرهیز از اسراف به این دلیل در زمره 
دستورات سلبي قرار گرفته است که منابع با ارزش جامعه اسلامي را 

از بین مي برد و زمینه هاي فساد چشمگیر و فقر را فرآهم مي آورد.
ج( تبذیر: تبذیر به معني پراکنده ساختن )اتلاف( مال، بدون جهت، 
از  برخي  قرار گرفته است.  نهي  به شدت مورد  است و در اسلام 
صاحبنظران، تبذیر را معادل اسراف و برخي دیگر آن را اسراف خاص 
مي گویند؛ به این معني که عملي همراه با اتلاف مال )منابع( باشد، 
بدون اینکه هیچ گونه غرض عقلایي بر آن مترتب گردد. نکته ظریف 
در مورد تبذیر آن است که مرز بسیار باریکي با فعالیت هاي مجاز و 
مشروع دارد. یعني اگر فردي در فعالیت/مصرفي که در ظاهر منعي 
ندارد، زیاده روي کند؛ به گونه اي که به اتلاف مال )منابع( بینجامد، 

عملًا مرتکب تبذیر شده است.

اسراف و تبذير در مصرف به عنوان معضلي جهاني

بر طبق نظریه تخصیص منابع در اقتصاد آزاد، قیمت در محل تقاطع 
خطوط توابع عرضه و تقاضا تعیین مي گردد. یعني اگر عرضه کالایي 
محدود باشد و تقاضا براي آن افزایش یابد؛ به فرض عدم مداخله 
دولت، خط تقاضا به نقطه بالاتري انتقال مي یابد. با توجه به عدم 
انتقال )یا انتقال جزئي( تابع عرضه، ناگزیر قیمت در نقطه بالاتر و 
در نقطه تقاطع جدید تعیین مي گردد که به معني افزایش قیمت آن 
کالاست. در این وضعیت، چنانچه متقاضیان کالاي فرضي همچنان بر 
خرید کالا اصرار ورزند، بدون تردید قیمت کالا باز هم بالاتر خواهد 
رفت، تا آنجا که فقط افرادي که از قدرت خرید کافي برخوردارند؛ 
توان تهیه آن کالا را خواهند داشت. عکس این مطلب هم صادق 
است، به این معني که اگر در قیمت جدید تعداد خریداران )تقاضا( 
کاهش یابد؛ در اینصورت متناسب با بازگشت تابع عرضه، قیمت نیز 

کاهش خواهد یافت.
با  منابع  تخصیص  که  اقتصادي  نظام  در  که  است  روشن  کاملَا 
حداقل دخالت دولت صورت مي پذیرد؛ قیمت تنها متغیري است که 
توان تغییر در عرضه و نیز تقاضا را- که به معني کاهش یا افزایش 
مصرف است- داراست. انتظار کلي بر این است که در چنین نظام 
اقتصادي، ناکارایي و اتلاف منابع کاهش یابد. ولي به دلیل ماهیت 
نظام سرمایه داري- که در آن شکاف طبقاتي اجتناب ناپذیر است- 
آمریکا(  )همچون  بزرگي  اقتصادهاي  در  تبذیر  و  اسراف  مصادیق 
به رغم حاکمیت تمام و کمال نظریه تخصیص منابع و نظام قیمت ها، 
در کلان ترین شکل آن مشاهده مي شود. در نظام هاي سوسیالیستي نیز 
که دولت نقش تخصیص دهنده اصلي را ایفا مي کند؛ مشکل دیگري 
ظهور مي کند و آن ناکارآمدي تولید )به دلیل نفي مالکیت خصوصي( 
و اتلاف مستقیم منابع در ابعاد صنعتي و نیز اتلاف )غیرمستقیم( منابع 
انساني است که به گونه اي دیگر از مصادیق اسراف و تبذیر محسوب 
مي شود. نتیجه اي که مي توان گرفت این است که در جوامع صنعتي 
)به شیوه غربي( نیز الگوي مصرف، پدیده¬اي عمدتاً اخلاقي است و 

لزوم پرهیز از اسراف به این دلیل در زمره 
دستورات سلبي قرار گرفته است که منابع 
با ارزش جامعه اسلامي را از بین مي برد و 

زمینه هاي فساد چشمگیر و فقر را فرآهم مي آورد



سال سیزدهم - شماره 79
11مرداد ماه 1388

ي مصرف
ح الگو

اصلا

تا زماني که نظام اقتصادي از عنصر اخلاق تهي باشد، معضل الگوي 
مصرف )و بحران هاي ناشي از عدم رعایت آن( نیز به قوت خود باقي 

خواهد ماند.

رابطه الگوي مصرف با تولید ناخالص داخلي 

تولید ناخالص داخلي یکي از معیارهایي است که اقتصاد کشورهاي 
مختلف با آن سنجیده )و مقایسه( مي شود. از لحاظ مفهومي، تولید 
نهایي تولید شده در  ناخالص داخلي ارزش کل کالاها و خدمات 
کشور در یک بازه زماني معین است که با واحد پول جاري آن کشور 
اندازه گیري مي شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایي، 
کالاها و خدماتي است که در انتهاي زنجیره تولید قرار گرفته اند و 

خود آنها براي تولید و خدمات دیگر خریداري نمي شوند. 
روش هاي مختلفي براي محاسبه تولید ناخالص ملي وجود دارد. 
محاسبه مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه 
با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند. محاسبه با 

نگرش مصرف، طبق معادله زیر انجام مي شود:

تولید ناخالص داخلي = مصرف خصوصي + سرمايه گذاري + 
مخارج دولتي + )صادرات - واردات( 

معادله فوق نشان مي دهد که در صورت ثبات سایر عوامل، افزایش 
مصرف )از محل تولیدات داخلي( به افزایش تولید ناخالص داخلي 
منجر مي شود. ولي واقعیت این است که سایر عوامل ثابت نیستند و 
تغییرات در آن ها به میزان زیادي در نرخ رشد اقتصادي تأثیر مي گذارد. 
به عنوان مثال، افزایش در مصرف انرژي خانوار )بویژه سوخت و 
برق( یک عامل کاهنده نرخ رشد اقتصادي است. به این دلیل که سهم 
از سهم انرژي بخش  بالاي مصرف انرژي توسط خانوار، مستقیماً 
صنعت مي کاهد و نتیجه کار کاهش تولیدات صنعتي و وابستگي به 
واردات )کالا یا انرژي( است. ضمن اینکه در صورت کاهش مصرف، 
امکان صادرات و رونق تجارت خارجي )با تراز مثبت( فراهم مي آید 
که نتیجه آن ورود ارز به کشور و تشکیل سرمایه )ارزي( براي تحقق 
سرمایه گذاري هاي تولیدي و صنعتي بیشتر است. روشن است که 
رعایت الگوي مصرف فقط به خانوار محدود نمي شود و دولت به 

عنوان تعیین کننده الگو، مسؤلیت بیشتري در این زمینه دارد.

مصاديق اسراف و تبذير در اقتصاد ايران

پیشتر بیان گردید که نظام تخصیص منابع در اقتصاد آزاد مبتني بر 
قیمت است و در بسیاري از کشورها، از عامل قیمت به عنوان ابزاري 
براي تعیین الگوي مصرف استفاده مي شود. همچنین بیان گردید که به 
رغم کارایي این نظام در برخي موارد از قدرت کافي براي پیشگیري 
از اسراف و تبذیرها برخوردار نیست. وقتي در کنار این عامل، نظام 
حمایتي دولت را- که یارانه هایي را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 
بخش هایي خاص پرداخت مي کند- در نظر مي گیریم؛ آنگاه میزان 
آسیب پذیري اقتصاد حمایتي و مسولیت سنگین فرهنگ اقتصادي و 
ملي در تدوین و رعایت الگوي مصرف مناسب مشخص مي شود. 

قابل توجهي  یارانه هاي  ایران  اقتصاد  در  به طور مشخص، 
به اقلامي همچون انرژي )سوخت وسایل نقلیه، برق و گاز(، 

بخش آب و مواد غذایي )گندم( تعلق مي گیرد که عدم رعایت الگوي 
مصرف در این زمینه ها، خسارات سنگیني را نصیب اقتصاد کشور و 
نسل هاي آینده مي کند. بویژه در بخش انرژي آمارها نگران کننده و 
حاکي از عدم امکان تداوم وضعیت مصرف فعلي است. به عنوان مثال، 
متوسط یارانه پرداختي دولت در بخش انرژي )مستقیم و غیرمستقیم( 
معادل یکصد میلیارد دلار اعلام گردیده است که رقم بسیار هنگفتي 
بوده و تقریباً معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلي )محاسبه شده بر 
اساس برابري قدرت خرید( مي باشد. مطابق آمارهاي موجود، میزان 
مصرف سوخت در کشور در هر 10 سال حدود 2 برابر مي شود. در 
حالیکه این نرخ رشد در مقیاس جهاني یک تا دو درصد است و 
میزان سوخت مصرفي جهان تقریباً هر 50 سال، 2 برابر مي شود. این 
بدین معناست که ایران در مقایسه با میانگین جهاني 4 تا 5 برابر بیشتر 
سوخت مصرف مي کند. همچنین، مصرف سرانه انرژي در ایران بیش 
از 5 برابر مصرف سرانه اندونزي، 2 برابر چین و 4 برابر کشور هند 

است. 
در بخش الکتریسته )برق(، ایران در رتبه 19 کشورهاي پرمصرف  
برق در دنیا است. متوسط مصرف جهاني برق براي مشترکان خانگي، 
900 کیلووات ساعت در سال است، در حالي  که مشترکان ایراني در 
بخش خانگي سالانه 2900 کیلو وات ساعت برق مصرف مي کنند که 
این رقم بیش از 3 برابر میانگین جهاني است. این در حالي است که 

یارانه اي که دولت سالیانه براي مشترکین برق در نظر مي گیرد؛ تقریباً 
معادل چهل هزار میلیارد ریال است.

در بخش گاز طبیعي، ایران جایگاه سوم را در مصرف گاز طبیعي 
پس از کشورهاي امریکا و روسیه دارد. میزان مصرف گاز طبیعي در 
ایران از 68 میلیارد متر مکعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 
10/3 درصد به 123 میلیارد متر مکعب در سال 2008 رسیده است و 
پیش بیني مي شود در سال 2012 میلادي میزان مصرف به 277 میلیارد 

متر مکعب برسد.
روشن است که با ادامه روند رو به رشد مصرف گاز طبیعي در 
در  طبیعي  گاز  بزرگ  مصرف کننده  یک  به  ایران  آینده،  سال هاي 
جهان بدل خواهد شد. این در حالي است که دولت در سال گذشته 
134هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگي اختصاص 

داده است.
نمود که  اضافه  را هم  این مطلب  باید  در خصوص گاز طبیعي، 
راندمان نیروگاه هاي گازي کشور در سال 1387  کمتر از 30 درصد 
در  گاز  مکعب  متر  میلیون   43 روزانه  اینکه  بر  علاوه  است.  بوده 
بیش  رقم  این  که  مي شود  در کشور سوزانده  نفت  استخراج  زمان 

ادامه روند روبه رشد مصرف گاز طبیعی در 
کشور در سال های آینده ایران را که بعنوان 

یکی از بزرگترین دارندگان ذخائر گاز جهان است 
به یک مصرف کننده بزرگ تبدیل می کند
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از کل مصرف روزانه کشور ترکیه با 34 میلیون اصلاح الگوي مصرف
مترمکعب است.

لزوم اصلاح الگوي مصرف به منظور دستیابي به توسعه 
اقتصادي

کشور ایران داري منابع انرژي غني و گسترده مي باشد. وجود مخازن 
عظیم نفت و گاز موجب گردیده است که ایران از موقعیت مناسب 
و ممتازي نسبت به بسیاري از کشورهاي دیگر برخوردار باشد. این 
منابع عظیم در صورتي مي توانند به عنوان عوامل مهم توسعه اقتصادي 
نقش ایفا نمایند که استفاده بهینه و مناسب از آنها به عمل آید. در 
صورت عدم استفاده بهینه، این امکان وجود دارد که بخش انرژي به 
عنوان یک بخش نامتعادل و ناسازگار با سایر بخش هاي اقتصادي 
درآید و موجب رشد سرطاني برخي بخش ها گردیده و نهایتاً باعث 
بین  تناسب  عدم  یا  تناسب  از  آگاهي  گردد.  اقتصادي  تعادل  عدم 
افزایش مصرف انرژي و تولیدات کل، از اهمیت خاصي برخوردار 
است؛ به این دلیل که عدم تناسب بین تولید و مصرف انرژي خود 
مي تواند بیانگر اتلاف انرژي و عدم کارایي مصرف انرژي به عنوان 

عامل تولید باشد.

تحقیقات انجام شده نشان مي دهد که بین افزایش مصرف انرژي 
و رشد اقتصادي رابطه مستقیمي وجود دارد. در برخي کشورهاي 

توسعه یافته نظیر آمریکا، انگلستان و ژاپن، متوسط نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلي در طي سال هاي 1980 تا 1990 به ترتیب برابر 3/4، 
3/1 و 4/1 درصد بوده؛ در حالیکه رشد انرژي در این سا لها برابر 
علیرغم  که  است  در حالي  این  است.  بوده  و 5/. درصد   ./8 ،1/5
اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادي ایران در این دهه )عمدتاً به دلیل 
جنگ تحمیلي( کمتر از یک درصد بوده، رشد مصرف انرژي بیشتر از                                                                

6 درصد مي باشد. 

عدم رعایت الگوي مصرف فقط به مبحث انرژي ختم نمي شود. 
در بخش آب، ایرانیان 70 درصد بیش از الگوي جهاني آب مصرف 
مي کنند. این اضافه مصرف در حالي اتفاق مي افتد که منابع آبي کشور 
اثر  در  ویژه  به  است.  محدود  بسیار  کشورها  از  بسیاري  برخلاف 
خشکسالي، ذخیره بسیاري از سفره هاي زیرزمیني کاهش یافته است. 
علیرغم برخورداري کشور ایران از مزیت نسبي در بخش کشاورزي 
و دارا بودن قابلیت کشت، برداشت و صادرات هزاران تن محصول، 
به دلیل عدم مدیریت بهینه منابع آبي و استفاده از روش هاي سنتي 
کشت، بخش کشاورزي همچنان کوچکترین بخش اقتصاد کشور را 

تشکیل مي دهد. برخي از کارشناسان بر این باورند که  به طور متوسط 
92 درصد آب مصرفي کشور در بخش کشاورزي، به دلیل استفاده 
از روش غرق آبي )به جاي سیستم هاي کارآمد آبیاري تحت فشار یا 

قطره اي( هدر مي رود.

همچنین، بالاترین نرخ مصرف نان در جهان متعلق به ایران است. بر 
اساس آمارهاي منتشره، مصرف سالانه گندم کشور حدود 11 میلیون 
تن در سال است که حدود سه میلیون تن آن )30%( به ضایعات نان 
تبدیل مي شود. آمارهاي منتشره توسط سازمان خواربار و کشاورزي 
ملل متحد )فائو( همچنین نشان مي دهد که بالاترین نرخ مصرف نان 
در جهان متعلق به ایران است. سرانه مصرف نان در ایران حدود 160 
کیلوگرم است که در مقایسه با کشورهاي اروپایي مانند فرانسه )56 
کیلوگرم در سال( و آلمان )70 کیلوگرم در سال( بسیار بالا است. 
روشن است که عدم بهره برداري صحیح از این منبع غذایي غني )که 
در فرهنگ دیني و ملي هم از جایگاه مقدسي برخوردار است( و 

پخت نامناسب نان از مهم ترین دلایل اضافه مصرف است.
پس از گندم- که ایران بزرگترین واردکننده آن در جهان شناخته 
مي شود- باید به مصرف سرانه قند و شکر اشاره نمود که بر اساس 
آمارهاي جهاني، در سال 1987 حدود 26/9 کیلوگرم بوده که این 
مقدار در سال 2006 به 28/97 و در سال 2007 به حدود 33/26 
کیلوگرم افزایش یافته است. در مورد این کالا نیز، مصرف سرانه شکر 
در ایران 3 کیلوگرم بالاتر از میانگین مصرف جهاني است. ایران بعد 
از روسیه، دومین واردکننده بزرگ شکر در جهان محسوب مي شود و 

کشورهاي اندونزي، آمریکا و امارات در رده هاي بعدي قرار دارند.
در بخش مواد غذایي، پس از گندم و قند و شکر باید به روغن 
نیز اشاره نمود که مصرف سرانه آن در کشور، حدود 17 کیلوگرم 
است. مقایسه مصرف سرانه روغن در ایران با سایر کشورها نیز نشان 
مي دهد که مصرف سرانه کشور ما بسیار بالاتر از میانگین جهاني 
)12/5 کیلوگرم( است. در گذشته تا 95 درصد روغن مورد نیاز از 
را  دهم  رتبه  ایران  در سال 2005  وارد مي گردید.  از کشور  خارج 
در میان واردکنندگان روغن در جهان به خود اختصاص داد. رقم 
واردات در حال حاضر به 80 درصد کاهش یافته است. با این وجود 
واردات سالیانه این محصول به خروج حدود 1/5 میلیارد دلار ارز 
)براي واردات روغن و کنجاله( منجر مي شود که در صورت مصرف 
صحیح درصدي از این رقم در خدمت رشد و توسعه اقتصادي قرار 

مي گرفت.

راهكارهاي اجرايي اصلاح الگوي مصرف

همانطور که بیان گردید، اصلاح الگوي مصرف که به معني نهادینه 
ارتقاي  سبب  است؛  کشور  منابع  از  استفاده  صحیح  روش  کردن 
و  رشد  زمینه هاي  و  شده  هزینه  ها  کاهش  و  زندگي  شاخص هاي 
پیشرفت و گسترش عدالت را فرآهم مي آورد. از طرفي الزام مصرف 
بهینه باعث مي شود تا علاوه بر پیشرفت هاي علمي ناشي از ارتقاي 
فن آوري در طراحي و ساخت وسایل و تجهیزات و بهینه سازي مطابق 
آن  تبع  به  و  منابع  مناسب  توزیع  فرصت  استانداردهاي جهاني،  با 
نیز  است  بوده  توجه  مورد  کمتر  که  دیگر بخش هایي  در  پیشرفت 
فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقي بین نامگذاري سال اول دهه 

عدم رعایت الگوي مصرف فقط به مبحث انرژي 
ختم نمي شود. در بخش آب، ایرانیان 70 درصد 

بیش از الگوي جهاني آب مصرف مي کنند



سال سیزدهم - شماره 79
13مرداد ماه 1388

ي مصرف
ح الگو

اصلا

پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوي مصرف" از سوي مقام معظم 
رهبري بیشتر نمایان مي شود. 

اصلاح الگوي مصرف نیازمند فرهنگ  سازي پایدار است و این مهم 
خود نیازمند راهکارهایي است تا همه افراد جامعه، الزام به رفتارهاي 
این  تدریج  به  ترتیب،  این  به  نمایند.  احساس  را  مصرفي صحیح 
رفتارهاي اصلاح شده، نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتاً به 

یک فرهنگ در تمامي عرصه هاي مصرف تبدیل شود. 
اصلاح الگوي مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" 
مواد  تبدیل  مرحله  از  که  کالا  تولید  سطح  در  است.  بررسي  قابل 
خام تا تولید و توزیع را شامل مي شود؛ نیاز است که سازندگان و 
تولیدکنندگان بخش هاي دولتي و خصوصي، علاوه بر رعایت ضوابط 
نیز  مربوط به فن آوري )و زیست محیطي( تولید کالاهاي خود را 
با استانداردهاي جهاني )و حتي الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه( 

منطبق نمایند. 
در سطح "مصرف کالا" نیز باید فرهنگ سازي لازم براي مصرف 
بهینه آب، برق و گاز و دیگر اقلامي که تهیه آنها براي مصرف کننده 
سهل الوصول تر است؛ انجام پذیرد. آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، 
مؤثرتري  طریق  به  باید  گاز  و شرکت  نیرو  وزارت  تولیدکنندگان، 
انجام شود. همچنین، شایسته است در فعالیت هاي تبلیغي و تشویقي، 
تعالیم و آموزه هاي دیني که بر صرفه جویي تاکید دارند؛ مورد توجه 
بیشتري قرار گیرند. مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس 
دیني، سنت هاي نهادینه شده را به خوبي را مي پذیرند و بر آن ارج 

مي نهند. 
نیازهاي  عمیق  شناخت  مصرف،  الگوي  تغییر  که جهت  آنجا  از 
مردمي )و نیز دولت( ضروري است؛ باید مصرف سرانه دهک ها با 
سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقیقاً مقایسه شود و 
پس از تعیین الگوي مصرف، میزان یارانه لازم براي هر یک از کالاها 
مشخص شده و قیمت یارانه اي و غیریارانه اي آن نیز تعیین گردد. 
هدفمندسازي  مستلزم  الگوي مصرف  اصلاح  که  این  نهایي  نتیجه 
یارانه هاست که هم اکنون به همت دولت محترم ج.ا.ا در دست مطالعه 
و بررسي مي باشد. روشن است که در تمامي این موارد، وضع قوانین 
و مقررات لازم و نظارت بر حسن اجراي آن ها از سوي نهادهاي 

ناظر، شرط ضروري براي موفقیت طرح مي باشد. 

نتیجه گیري:

الگوي مصرف در اقتصاد اسلامي با الگوي مصرف در کشورهاي غربي 
یکسان نیست. بلکه به لحاظ مباني نظري و ارزشي به مراتب برتر از الگوي 
غربي است. به این دلیل که فلسفه "تولید بیشتر براي مصرف بیشتر" و 
"مصرف بیشتر براي تولید بیشتر" را که خلاصه نظریه هاي مصرفي غالب در 
مکاتب اقتصادي دنیاي سرمایه داري است؛ به کلي نفي و طرد مي  کند. روشن 
است که اگر تمام کشورها در صدد اجراي چنین الگوي مصرفي برآیند، 
محدودیت در منابع و قدرت خرید افراد اجازه چنین اقداماتي را نخواهند 
داد. حتي اگر برخي دولت ها بکوشند تا با تزریق نقدینگي، اعطاي وام هاي 
مصرفي و ایجاد قدرت خرید مصنوعي به طور موقت چرخه باطل مصرف 
و مصرف گرایي را تحرك بخشند؛ یقیناً این اقدامات مقطعي بوده و پس از 
فروکش کردن حباب هاي اولیه، بحران اعتبارات هم به بحران هاي اقتصادي 

پیشین افزوده مي گردد ) نظیر بحران مالي و اقتصادي فعلي(.
همچنین در ابعاد کلان اقتصادي غیرممکن است که کلیه کشورها بتوانند همزمان 
به تراز مثبت تجاري دست یابند؛ امري که به عنوان اصل مسلم و بدیهي در 
تجارت آزاد و ادبیات اقتصاد سرمایه داري پیوسته مورد تشویق و ترغیب قرار 
مي گیرد. آنچه از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامي اهمیت دارد؛ لزوم رعایت حدود 
و اعتدال به منظور ارضاي نیازهاي ضروري و راجح )پیش گفته( است. مازاد 
مابه التفاوت درآمد و مصرف اشخاص، مؤسسات و ادارات دولتي به صورت 
پس انداز یا وجوه قابل سرمایه گذاري در خدمت تشکیل سرمایه، سرمایه گذاري و 
تولید )یا افزایش تولید( در اقتصاد جامعه اسلامي قرار مي گیرد و با افزایش تولید 

)و صادرات تولیدات مازاد( امکانات لازم جهت رشد و توسعه اقتصادي بیشتر و 
امحاء فقر، تورم و فساد در جامعه فرآهم مي شود. 
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اصلاح الگوي مصرف نیازمند فرهنگ  سازي 
پایدار است و این مهم خود نیازمند راهکارهایي 

است تا همه افراد جامعه، الزام به رفتارهاي 
مصرفي صحیح را احساس نمایند

منابع و مآخذ


